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Written Background of Proverbs in Tabari Language 

 Ali Zabihi*1 
 

Abstract 
Tabari's written proverbs are often recorded as singulars in local 

history books, and they all refer to historical events and sidelines of 

the battles of Tabaristan or Mazandaran. These cases are classified as 

historical proverbs. The time, place and persons in these parables are 

known and definite. Although these proverbs have been common 

among the people of the region for several centuries, none of them 

reached the contemporary period and they exist only in the same 

historical books. Regarding the written parables of Tabari / 

Mazandarani, no suitable background has been written so far. This 

issue can be seen in the entry of encyclopedias and the beginning of 

published books and articles. Most of the contemporary books that 

deal with Mazandarani parables are written for taste and patriotism; 

therefore, despite the importance of such published works, this 

deficiency is observed in all of them. Considering the relative 

knowledge of the most important published historical and 

contemporary works, this study aims to fill this gap. Due to the 

historical nature of the article, the research method is descriptive and 

the method of collecting information is library. 
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Research background 

The background of the research in the field of Tabari proverbs is not 

very rich and there are only scattered studies without regard to the 

background of Tabari proverbs. Only two related studies (Emadi, 

1983; Honari Kar, 2016) could be found in the literature. However, 

they paid more attention to the linguistic and literary nature and the 

historical narrative of Tabari proverbs. 

 

Objectives, questions, and assumptions 

There are several historical written sources for Tabaristan or 

Mazandaran in the form of books and corrected manuscripts. Some 

contemporary writers have also mentioned some historical examples 

from these written sources. 

This article deals with parables that are found in historical books 

and the author of the book also considered them to be proverbs. 

Therefore, it was tried to be more accurate in quoting proverbs in 

order to better show its historical background and importance. 

The study aims to answer the following questions:  

1. Can we find more and older written parables by reading the 

texts? And add to their number? 

2. Tabari's oldest proverb has a history of several centuries, but 

what is its position in relation to modern Iranian languages and 

dialects? 

 

Main discussion 

Parables, as one of the types of prose in the typology of popular 

literature, do not have a specific date of origin; but it can be assumed 

that people used them all the time. All languages have proverbs and 
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Tabari language is no exception. Certainly, a language that has a 

valuable historical background carries a huge cultural burden that 

proverbs form a part of its body. 

Local history books are valuable resources that provide useful 

information about various aspects of people's social life. particularly 

the proverbs and ironies, etc. Tabari proverbs were extracted based on 

historical priority from the books Tarikh Tabaristan by Ibn Esfandiar 

(7th century AH), Tarikh Royan by Maulana Olyaullah Amoli (8th 

century AH), History of Tabaristan, Royan and Mazandaran by Mir 

Zahir al-Din Marashi (9th century AH), History of Mazandaran by 

Mullashikh Ali Gilani (11th century AH). In addition to that, the 

studies conducted in Diwan Manochehari Damghani (5th century 

AH), general poems of Talib Amoli (11th century AH) and the 

manuscript of Nisab Tabari (13th century AH) were also used. In the 

review of local written sources, a set of other information such as 

nicknames and the place of occurrence of some incidents were also 

mentioned, the location of which was in Tabaristan or that the 

perpetrators were from Tabaristan. 

 

Conclusion 

By examining the local written sources published about Tabaristan 

and Mazandaran, ten proverbs of Tabari were identified in these 

books. Of these, four proverbs were previously identified, and six of 

Tabari's old proverbs have been added to them with further 

explanation in this article. 

The oldest written proverb of Tabari dates back to the time of 

"Ispahbod Khursheed" and "Sinbad Nishaburi" (early 2nd century AH 

- 138 AH). This proverb is related to the time when the Islamic period 

has not yet started in Mazandaran. Other proverbs happened during 

the battle of Tabaristan local dynasties with each other. Two proverbs 

were created in the time of Qaranvandan, two proverbs in the time of 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 12, No.60 

January-February 2025 
Research Article 

 

238 

Bavandian in the second period, four proverbs in the time of 

Marashian and one proverb was created in the attack of Timur 

Gorkani on Mazandaran. 

Mir Zahir al-Din Marashi in the book Tarikh Tabaristan, Royan 

and Mazandaran mentioned five proverbs, Olyaullah Amoli in the 

book Tarikh Royan mentioned three proverbs, Mollashikh Ali Gilani 

mentioned two proverbs in the book History of Mazandaran, and Ibn 

Esfandiar mentioned one proverb of Tabari in the book Tarikh 

Tabaristan. The period of historical proverbs is from the beginning of 

the second century to the end of the eighth century of Hegirae; the 

oldest sources for Persian proverbs are related to the 3rd and 4th 

centuries of Hegirae and the oldest work in Arab culture is related to 

the year 168 Hegirae. 

The analysis of extracted proverbs shows that most of the proverbs 

are scattered and there was no written thought in collecting them; but 

in the contemporary century, the process of collecting proverbs has 

become research-oriented and they have been written with the aim of 

recording a part of the social life of the people of Mazandaran. 
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 2364 بهمن و اسفند، 06، شمـارة 21 سال

 پژوهشی ۀمقال

 

 ها در زبان تبریپیشینۀ مکتوب مثل

 1 *علی ذبیحی

 (23/69/2361پذیرش: 46/63/2361)دریافت: 

 چکیده

اند و همگی های تاریخ محلی ثبت شدهبه صورت مفرد در کتابهای مکتوب تبری اغلب مثل

جنگ و نبردهای تبرستان یا مازندران اشاره دارند. این  حواشی ایع و حوادث تاریخی وبه وق

گیرند. زمان، مکان و های تاریخی قرار میها در دستۀ امثال با ریشهبندی مثلموارد در تقسیم

ها در زمان خود و حتی تا ها معلوم و معیّن هستند. با اینکه این مثلمثلاشخاص در این کهنه

به زمان  شدهبه شیوة نوشته های بعد نیز در میان مردم منطقه رایج بودند، اما هیچ کدامسده

 های تاریخی به ذکر مثل بودنشان اشاره شده است.معاصر نرسیدند و فقط در همان کتاب

تبری/ مازندرانی پیشینۀ مناسبی تاکنون نوشته نشده است. این  مکتوب هایدرخصوص مثل

های منتشرشده نیز مشهود است. اغلب ها و مقالهها و مقدمۀ کتابشنامهموضوع در مدخل دان

ی نوشته دوستهنیماند از سر ذوق و های مازندرانی پرداختههای معاصر هم که به مثلکتاب

ها مشاهده رغم اهمیت این گونه آثار منتشرشده این کاستی در همۀ آنبنابراین علی؛ اندشده
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خت نسبی از اهم آثار منتشرشدة تاریخی و معاصر اکنون این گفتار شود. با توجه به شنامی

 سرآغازی بر رفع این کاستی است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تاریخی مقاله به صورت

 ای است.کتابخانه آوری اطلاعات نیزتوصیفی و روش گرد

 ر.زبان تبری، مثل، امثال تبری، پیشینۀ مکتوب، آثار معاص های کلیدی:واژه

 .مقدمه1

ای است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی مَثل، داستان، دسَتان یا نیوشه جمله

اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیات قومی، مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که 

دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شمول و کلیت در میان مردم شهرت و رواج به

 (.144، ص.2493برند )ذوالفقاری، یر یا بدون تغییر، آن را به کار مییافته است و با تغی

های مشترک میان ادب شفاهی و کتبی است که در زبان گفتاری و مثل یکی از گونه

های شود. مردم مثل را به مناسبتالمثل نیز یاد مینوشتاری از آن با عنوان ضرب

گیرند وگو بهره مین و حجت در گفتجای برهابرند. گاهی از آن بهمختلف به کار می

رود. معادل فارسی مثل در ادبیات گذشته و گاهی برای بیان پند و اندرز به کار می

المثل عربی است گفتند که معادل ضربزدن میفارسی داستان است و بیان آن را داستان

 (.443، ص.2493)جعفری قنواتی، 

مثل در کتب فولکلورشناسی یا زبان و  اختصار نوشته شد به تعریفآنچه در بالا به

ها و شود تعبیرها، عبارتادبیات عامه اشاره دارد؛ اما آنچه در این گفتار مثل نامیده می

های تاریخی به های معروف و رایج نزد خواص و عوام است که نویسندگان کتابجمله

 ند.امثل بودن یا مثل شدن به همراه شأن حدوث آن پرداخته و اشاره کرده

برای نوشتن این گفتار ابتدا به پیشینۀ پژوهش و چارچوب نظری پرداخته شد و در 

های ادامه مختصری از تاریخ زبان تبری نوشته شد. سپس در بحث و بررسی، مثل
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ای تاریخی از کتب تاریخ محلی استخراج شدند. در همین قسمت چنانچه نوشته

ارجاع شد. در پایان مقاله نیز بخشی از  های تبری پرداخته باشد،مثلنونوشت به کهنه

ها که در سدة المثلهای منتشرشده درخصوص ضرباهم جستارها، مقالات و کتاب

 گرفته شد تا سیر امثال تبری به زمان اکنون بازشناخته شود.معاصر منتشر شدند پی

 

 .پیشینۀ پژوهش0

رهایی جسته گریخته پیشینۀ پژوهش در این زمینه مناسب و گسترده نیست و فقط جستا

یک مثل طبری در تاریخ »های تبری ـ وجود دارد. جستارهای رویکرد پیشینۀ مثلـ بی

از « به هر حالی سوته کالی به که زنده گرماورود»و « عمادیعبدالرحمان »از « مازندران

از حسن « های کهن در اشعار منوچهری دامغانیمثل کاربست»و « کارهنری بیژن»

ها در متن مقاله ارجاع شد. لذا اهمیت تحقیق حاضر مواردی هستند که به آنذوالفقاری 

بر جبران خلأ پژوهشی موجود در این حوزه است. پژوهشگر نیز در صدد است با 

 تر ارائه دهد.هایی بیشتر و قدیمگیری از منابع یادشده مثلبهره

 

 .چارچوب نظری3

های شدند، بیشتر مؤلفهنو نوشته نمیایرانی های ها و گویشبا توجه به اینکه اغلب زبان

اما در این بین برخی از دیوان اشعار و  اند،پیگیری مردم در عصر حاضر قابلفرهنگ 

ها و ها، جملهپردازند، دارای ارسال مثل، عبارتهایی که به تاریخ محلی میکتاب

 ارزشمندند.تاریخی امثال بسیار  شعرهایی هستند که از نظر پیشینه و بررسی

نظر به این واقعیت که برای تبرستان یا مازندران منابع مکتوب متعدد تاریخی به 

صورت کتب تصحیح شده و نسخ خطی وجود دارد و برخی نویسندگان معاصر هم به 
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بنابراین پرسشی مطرح  ،اندهای تاریخی از این منابع مکتوب اشاره کردهتک مثل

تری های مکتوب بیشتر و کهنتوان به مثلون میبا خوانش مجدد مت آیاشود که می

ترین مثل تبری چند های تبری افزود؟ کهندست یافت و بر تعداد و پیشینۀ تاریخی مثل

های ایرانی نو چگونه است؟ ها و گویشسده پیشینه دارد و جایگاه آن نسبت به زبان

ازندران دارای فرض در پاسخ اولیه به این پرسش بر این است اگر منابع مکتوب م

 ها پاسخی مثبت یافت.توان برای این پرسشمحلی هستند، پس می امثالعبارات و 

ها براساس اولویت تاریخی آن های تبری با شأن حدوث آنگفتار حاضر به مثل

اثر ابن  تاریخ طبرستانهای ساز با روش توصیفی برپایۀ نقل و روایت از کتابواقعۀ مثل

اثر مولانا اولیاالله آملی )سدة هشتم هجری(،  تاریخ رویانجری(، اسفندیار )سدة هفتم ه

تاریخ اثر میر ظهیرالدین مرعشی )سدة نهم هجری(،  تاریخ طبرستان، رویان و مازندران

پردازد. افزون بر آن از اثر ملا شیخعلی گیلانی )سدة یازدهم هجری( می مازندران

کلیات اشعار نی )سدة پنجم هجری(، منوچهری دامغا دیوانشده در های انجامپژوهش

)سدة یازدهم هجری( و نسخۀ خطی نصاب طبری )سدة سیزدهم هجری(  طالب آملی

های و مطالعات شخصی از منابع نیز استفاده شد. بنابراین این مقاله به بررسی ریشه

 هایی نظر دارد کهبلکه به مثل 2پردازد،تاریخی امثال و حکم رایج در زمانۀ کنونی نمی

اند. هر چند هدف این مقاله بیان ها را مثل دانستهو مؤلفان نیز آن در کتب تاریخی آمده

ها نیست، اما سعی شد نقلِ علت رخدادها و یافتن روابط علّی ـ معلولی میان پدیده

 تر باشد تا سابقۀ تاریخی و اهمیت آن نمایانده شود.تر و کاملها دقیقروایتِ مثل

 

 ریخ زبان تبری.مختصری از تا1ـ3

های زبان هایاز زیرگروه« تَبرَی»زبان مازندرانی ادامۀ منطقیِ زبان شناسان بنا به نظر زبان

غربی های ایرانی شمالشناسی، در زمرة زبانهندواروپایی است و از لحاظ تاریخی و لهجه
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، 2431 ارانسکی،)های جنوبی دریای خزر جای دارد که در بخش وسیعی از کرانه

های سدهاز  تبری را زبانگویند. کوه البرز به آن سخن میهای رشتهو دامنه (203ص.

دریافته بودند.  جوارشهمهای و ارتباط آن را با گویش شناختندمیاسلامی  نخست

نویسد: )سدة چهارم هجری( می الاقالیمفه التقاسیم فی معراحسندر کتاب  مقدسی

]بده و « هاکن»و  «هاده»گویند می .زدیک استو گرگان به هم ن سوممردم ق زبان»

مگر در آن  ،ها نزدیک استو آن را حلاوتی است و زبان مردم طبرستان بدان بکن[

 .(333، ص.2413 مقدسی،)« شتاب است

های ها و لهجهنظام نوشتاری ندارد، ولی در میان زبانزبان مازندرانی/ تبری اکنون 

، تعداد گویشور و وحدت زبانی جایگاهی ویژه دارد. نو از لحاظ پیشینۀ کتابت ایرانی

رسد و از این لحاظ در میان شده به این زبان به قرن چهارم هجری میقدمت آثار نوشته

با  (.9، ص.2411 گیرد )برجیان،نو جای می ، پس از فارسیهای زندة ایرانیهمۀ زبان

ی برابر نیست. اکنون متون های تحولی این زبان با زبان فارسدورهاین شناخت، اما 

نو از سدة سوم و چهارم هجری قابل خواندن هستند، اما در سدة هزارسالۀ زبان فارسی 

 سوم یا چهارم هجری زبان مازندرانی همچنان در ادامۀ دورة پیش از اسلام است.

های ایرانی به سه دورة تبری باستان، بندی زبانتوان مانند تقسیمزبان تبری را می

، اثری «تبری میانه»و « تبری باستان»های ی میانه و تبری نو بخش کرد. از دورهتبر

توان در آثار را می« تبری میانه»های زبان هایی از ویژگیبرجای نمانده است، اما نمونه

را هم « تبری نو»، مشاهده کرد. دورة نامهقابوستبری دورة اسلامی، مانند سرودة تبری 

)حدود سدة سوم هجری تا « تبری نو متقدم. »2ره بخش کرد: توان به سه زیردومی

های هفتم و هشتم هجری(. از این دوره آثار منظوم و منثوری مانده که بیشتر سده

های نهم و )سده« تبری نو میانه. »1ها به فارسی میانه و پارتی نزدیک است؛ واژگان آن
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منثوری وجود دارد که هرچند  شمسی(. در این دوره آثار منظوم و 2466دهم تا حدود 

که شامل « تبری نو متأخر. »4اند؛ اند، اما تا حد زیادی مفهومهای باستانیدارای واژه

اند و هرچه به شده های اخیرند و عمدتاً به فارسی آمیختههای مازندرانی دههگویش

سیم فوق ترند. با تقتر و قابل فهمشویم به فارسی نزدیکهای واپسین نزدیک میدهه

توان بیان داشت که شاکلۀ زبان مازندرانیِ امروز، از دورة صفویه به بعد شکل گرفته می

 (.439ـ 413، صص.2490؛ ر.ک. ذبیحی، 46 -19، صص.2491پور، است )اسماعیل

 

 .بحث و بررسی4

شناسی ادبیات عامه دیرینگی و تاریخ های نثر در گونهها به عنوان یکی از گونهمثل

ها استفاده توان باور داشت که مردم همیشه از آنمشخصی ندارند، اما میپیدایش 

انسان پیش از آنکه شعر بگوید و پیش از آنکه »کردند. احمد بهمنیار معتقد است: می

خط بنویسد امثال را اختراع کرده و آن را در محاورات خود به کار برده است. مبدأ پیدا 

(. 3، ص.2412)بهمنیار، « تعیینش محال استشدن این نوع سخن به کلی مجهول و 

توان گفت توان تاریخ دقیق پیدایش امثال را روشن کرد، اما به جرئت میاگرچه نمی

اند و دیرینگی برخی ها را نوشتههایی که پیشینۀ کتابت طولانی دارند برخی از مثلتمدن

 ها مشخص است.از آن

آوری امثال و حکم و تحقیق علمی معبراساس متون تاریخی اولین بار ارسطو به ج»

همچنین «. از بین رفته است« امثال و حکم»آن اقدام کرد که متأسفانه رسالۀ او به نام 

ها و کاخ کرد و بر دروازةگردش می "آتیک"وقتی افلاطون در شهر تاریخی »اند آورده

د یک مدرسۀ گفت: این شهر خودید، میعمارات باشکوه، امثال حکیمانه را نوشته می
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(. همین خصوصیت در بناهای تاریخی 30، ص.2419)ذوالفقاری، « بزرگ اخلاقی است

 دوران اسلامی حوزة تمدنی ایران نیز کاملاً مشهود است.

های اند. فراوانی متون اندرزی و اندرزنامهایران را موطن مثل و کلمات قصار دانسته

، پیشینگان اندرز، اوشنر داناک، داناندرزنامۀ آذرپاد مارسپنپیش از اسلام همچون: 

بر وجود جملات و زبانزدهای مشهور دلالت دارد.  فرنبغ آذر، انوشیروان، گواتان خسرو

اثر عبدالملک  الدهریتیمهترین مأخذ برای امثال فارسی کتاب در دوران اسلامی قدیم

م هجری ثعالبی نیشابوری است که ترجمۀ عربی امثال فارسی شعرای سدة سوم و چهار

خراسان و ورارودان را آورده است، اما پژوهش در زمینۀ امثال پارسی، سابقۀ زیادی 

 مجمع الامثالبا کتاب  2639ندارد. مطابق آثار موجود، گردآوری امثال پارسی از سال 

شاهد ، التمثیلجامعرودی در گلکندة هندوستان شروع شد و با اثر محمدعلی هبله

، کتاب کوچهدهخدا،  امثال و حکمبهمنیاری،  نامۀداستانبعدها با و  الامثالخزینه، صادق

های محلی و ها و مثلنامه، فرهنگهای تاریخی امثال و حکمریشه، تمثیل و مثل

ترین اثر موجود در فرهنگ عرب هم با نام بسیاری آثار دیگر ادامه یافت. کهن

شود )نقل به ثل میم 216ق( است که شامل 201از آن مفضل ضبی ) العربامثال

 (.00 -43، صص.2493؛ پارسا، 31 -33، صص.2419اختصار از: ذوالفقاری، 

ها دارای امثال و حکم هستند و زبان تبری نیز با توضیحی که نوشته شد، همۀ زبان

قطعاً زبانی که پیشینۀ ارزشمندی دارد و اکنون نیز به استناد  از این قاعده جدا نیست.

های از سه میلیون نفر ـ عموماً در مازندران و برخی شهرستان آمارهای جمعیتی بیش

تهران ـ با آن  های شمالکوهستان های شمال سمنان و برخی نقاطگلستان و آبادی

کنند حامل بار فرهنگی سترگی است که امثال بخشی از پیکرة آن را فرهنگ زندگی می

پردازند منابع اری محلی مینگهای تاریخی که به وقایعبررسی کتاب دهد.تشکیل می
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های حیات اجتماعی مردمانی است که در همان زمان ارزشمندی در دست یافتن به جنبه

های حیات اجتماعی مردمان هر عصر وجود زبانزدها یا زیستند. از جملۀ جنبهمی

 ها و کنایات و اصطلاحات و نظایر آن است.المثلضرب

اند و های تاریخ محلی ثبت شدهدر کتاب به صورت مفردهای کهن تبری اغلب مثل

جنگ و نبردهای تبرستان یا مازندران  حواشی همگی به وقایع و حوادث تاریخی و

های تاریخی قرار ها در دستۀ امثال با ریشهبندی مثلاشاره دارند. این موارد در تقسیم

ند. با اینکه این ها معلوم و معیّن هستمثلگیرند. زمان، مکان و اشخاص در این کهنهمی

های بعد نیز در میان مردم منطقه رایج بودند، اما هیچ ها در زمان خود و حتی تا سدهمثل

های شده در مکتوبات به زمان معاصر نرسیدند و فقط در همان کتابکدام به شیوة درج

 تاریخی به ذکر مثل بودنشان اشاره شده است. 

یافتن به  م داشته است که علاوه بر دستبررسی منابع مکتوب محلی این نتیجه را ه

های های دیگر نظیر لقبای از آگاهیهای محلی، مجموعهتعداد، قدمت و مکان مثل

ها حاصل ها در دیگر فرهنگو اطلاع از محل وقوعِ حادثۀ برخی از مثل 1خاص عامه

 4شود که یا مکان آن در تبرستان بوده یا شخص مسبب آن تبرستانی بوده است.می

 

 ب تاریخیتهای تبری در ک. پیشینه و ترتیب مثل1-4

شده ترین مثل تبری شناخته. با بررسی منابع مکتوب یادشده، دیرینگی کهن2-2-3

ق( 241)اوایل سدة دوم هجری ـ سال « سنباد نیشابوری»و « اسپهبد خورشید»به زمان 

 شده است و در( ثبت 233)ص. تاریخ طبرستانماجرای این مثل در کتاب  3رسد.می

 شود.ق( به مثل شدن آن اشاره می2633)سال  تاریخ مازندران

 نویسد:ملاشیخعلی گیلانی چنین می
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از خزائین ]ابومسلم که در »پس از کشته شدن ابومسلم خراسانی سنباد 

آمد به جهت مشارکت ملت نزد اسپهبد خورشید گبر اختیارش بود[ آنچه به کار می

شکر قسمت نموده و ]برای انتقام خون ابومسلم[ جنگ ]با فرستاد و تتمه را بر ل

خلیفۀ عباسی[ را آماده گشت ... ]اما سنباد در این جنگ شکست خورد[ و هشتاد 

هزار نفر از سپاهش در آن معرکه به قتل رسیدند. او سالم مانده به جانب اسپهبد 

فرستاد. چون خورشید روان شده. اسپهبد پسر عم خود ـ طوس ـ را به استقبال او 

تعظیم پیاده گشت. پنداشت که او نیز فرود خواهد آمد. نزدیک رسیدند، طوس بی

حرمتی اعمام اسپهبدم بیراند. طوس گفت: من یکی از بنیوی همچنان سواره می

راند تا به هنگام شرط نبود. گفت: اسپهبد کیست؟ طوس سوار گشته پهلوی او می

را از بدن جدا ساخت و پیش اسپهبد برد.  فرصت شمشیری زده سر آن گبر پرکبر

خورشید بر طوس نفرین کرد که این مرد التجا به ما کرد، مروت نبود آنچه کردی. 

هرگز به تکبر او ]یعنی سنباد[ کسی نبوده. گیلانیان ]و مازندرانیان[ این لفظ را به 

نباط نام و س« فلان بغایت سنباط دارد»گویند که معنی تکبر فهمیده، متکبر را می

 (.31-32، صص.2431شخص متکبر است )

)زبانزدی بسیار مهجور( به « سمبادباغ»این زبانزد امروز در مازندران به صورت 

 معنی شخص متکبر کاربرد دارد.

در اوایل سدة سوم « مازیار بن قارن»مثل تبری به حکایت پس از مثل سنباد، دو کهنه

حکایت مزبور،  3گردد.ارهای مازندران برمیها و حصها و خندقهجری در ساختن قلعه

 نیز پیوند خورده است. )سدة هشتم هجری( تاریخ رویانبا عبارتی اندرزگونه در 

هجری[ سورهای آمل را خراب  113اند که چون مازیار ]بن قارن، در سال آورده

ای یافتند سبز، سر او را به قلعی محکم کرده، کرد بر سر دروازة گرگان بستوقه

گشودند، در اندرون آن لوحی بود از مس زرد بر او چند سطر به خط گستج ب
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بود حاظر کردند. بخواند و تعبیر آن نگفت تا به  واقفنوشته، کسی را بر آن خط 

« نیکان کُنند و بَدان کنََند»زجر و تهدید انجامید. آنگاه گفت: بر این جا نبشته است 

چنان بود، سال تمام نشده بود که مازیار را و هر که این کَنَد سالی به سر نبرد. هم

 .رای ]=سامرا[ بردند و کشُتندگرفته به سرمن

های تبری )اوایل سدة سوم ترین مثل. در ادامۀ حکایت فوق یکی از کهن3-2-1

قابل پیگیری است تا پنج  تاریخ طبرستانهجری( نقل شده است. اصل حکایت که در 

مولانا ازندران به صورت مَثَل باقی مانده بود. سدة بعد در حافظۀ تاریخی مردم م

 ذیل همان حکایت آورده است: تاریخ رویانالله آملی در اولیاء

ها، قلاع ساخت و مردم را نگذاشت که به عمارت و زراعت مازیار در کهُستان

خندق »و تا این ساعت  بازداشتمشغول شوند. همه را به بیگار خندق و حصار 

 .دران مثل باشددر مازن« مازیاری

پردازد تا به این . دنبالۀ حکایت مازیار به وخامت عواقب ظلم او می4-2-3

 گیری برسد کهنتیجه

ایمان به مجاز براند، نام بد او پانصد و اند به هفت ساله حکومت که مازیار ظالم بی

ظلمی »سال است که در افواه مردم بماند. تا هر که را به ظلم نسبت کنند، گویند 

زینهار، خاندان سوخرائیان فرو افتاد و به شومی ظلم مازیار بی«. کرد که مازیار نکرد

 (.30، 34، ص.2431)آملی،  بر او ختم شد

دیوان منوچهری شده، های انجام. در ادامه و با توجه به جدیدترین پژوهش3-2-3

سه هزار این دیوان نزدیک به  0ق( دارای چند مثل کهن تبری است.341)ف.  دامغانی

بند و موضوعاتی چون ستایش، وصف و بیت دارد و مشتمل بر غزل، قصیده، ترکیب

صد مصراع یا شعر وجود دارد که بیش از یک 111منوچهری  دیوانخمریه است. در 

به صورت مثل درآمده و بقیه هم شامل امثال تشبیهی و سایره است. در این  آن بیت
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شود که به جهت حضور / مازندرانی دیده میدیوان برگردان فارسی چند مثل تبری 

ق( بوده است.  316 -364شاعر در طبرستان و دربار منوچهر قابوس زیاری )حکـ: 

 ها:نمونه

سبوی نو، آب »؛ 3«باخته آدم، بَمرده آدمه»با برابر مازندرانی « آدم خوابیده مرده است»

بسیار نزار است بِه از مردم » ؛1«ترهنو کلایِ او شیرین»با برابر مازندرانی « خنک دارد

، 06، 33 -32، صص.2366)ذوالفقاری، 9«لاغر بو آ حاضر بو»با برابر مازندرانی « فربه

03- 03.) 

)ص.  ویس و رامینمنوچهری دامغانی یک مصراع از منظومۀ  دیوان. پس از 3-2-3

ین ق( قابل ذکر است. از آنجایی که ا 330اثر فخرالدین اسعد گرگانی )مرگ ( 423

سروده اصالتی پارتی اشکانی دارد و فخرالدین اسعد گرگانی با توجه به شناختی که از 

توان استنباط کرد که این مثل این زبان داشته آن را به نظم فارسی درآورده است می

 اشکانیان دارد. ةای تا حداقل دورطبری پیشینه

رابر این مثل این مصراع ب«. زهی داده ستور و بستده خر»مصراع این است: 

)اسبش را فروخت و خَر  26«اسب هدائه خر هایته / خشحالیِ پرَ هایته»مازندرانی است: 

 (.26، ص.2364گنجد( )کفشگر، بخرید / از خوشحالی در پوستش نمی

های تبری در کتاب ترین مثلحکایتِ کهن ویس و رامین. پس از منظومۀ 3-2-0

 شده است. ثبت« اسفندیارابن»اثر  تاریخ طبرستان

نامیدند، اما او ق( را اسپهبد اسپهبدان می 331-341)حک:« شاه غازی رستم»

کیکاوس استندار ]رویان[ »مقبولیت و محبوبیت چندانی نزد بزرگان تبرستان نداشت. 

چون خواست که در او ]یعنی اسپهبد شاه غازی[ عصیان کند با قاضی ولایت خویش 

تا شاه غازی به رویان شد و کران تا کران  صت دادمشورت کرد، او را بر آن دلیری رخ
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در این خصوص اصفهبد خورشید بن بوالقاسم مامطیری «. ولایت آتش برفرمود کشید

، 2400اسفندیار، نیز یک دوبیتی طبری سرود که واقعه را در آن توضیح داده است )ابن

 (.261/ص.2ج.

تاریخ در « اولیاءالله آملی»ا ذکر مَثل شدن مشورت استندار کیکاوس با قاضی رویان ر

اند. آورده تاریخ طبرستان و رویان و مازندرانو ظهیرالدین مرعشی در کتاب  رویان

استندار کیکاوس با قاضی سروم که قاضی رویان بود، در »اولیاءالله چنین نوشته است: 

، )آملی« و این سروم آنست که بدو مثل زنند که سرومی داوری این باب مشاورت کرد؛

استندار کیکاوس با »(. ظهیرالدین مرعشی نیز چنین آورده است: 241، ص.2431

مشورت کرد. این سروم آن است که بدو مثل زنند که مگر  "قاضی سروم رویانی"

 (.04، ص.2404)مرعشی،  22«است "داوری سرومی"

. مَثَل تبری بعدی پس از اسپهبد شاه غازی رقم خورده است. اسپهبد 3-2-3

در میانۀ سدة ششم هجری « غازی رستمشاه»پسر  «الملوک حسندوله شرفعلاءال»

 ق(. 301 -331حاکم طبرستان بود و قریب نه سال حکومت کرد )

 نویسد:می (269/ص.1، ج.2400« )ابن اسفندیار»

در سیاست و حکم چنان بود که بر هیچ گناه عفو نکردی و چون بر حقیرتر جرمی 

لبته زنده نگذاشتی و عقوبت او به چوب زدن بودی تا از آن بندگان وقوف یافتی ا

 .یعنی اصفهبد حسن« بایدفلان را چوب حسنی می»مَثل است به طبرستان که 

 -336)حکـ:« کیا افراسیاب چلاوی»دو واقعه پس از کشته شدن  های بعدی بهمثل

 شود.ق( در جنگ با مرعشیان مربوط می 306
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یختن بازماندگان و پیروان او به سمت لاریجان . واقعۀ نخستین اشاره به گر1-2-3

تاریخ طبرستان و رویان در کتاب  (431 -432، صص.2404« )ظهیرالدین مرعشی»دارد. 

 آورده است: و مازندران

السیف چون جماعت چلاویان غدار مکار از تقدیر ملک جبار به قتل آمدند و بقیه

فراسیاب ـ را که در خانه گذاشته به آمل درآمدند و کیااسکندر ـ آخرین فرزند کیاا

های صغار افراسیاب برداشتند و بگریختند ... و از بودند با دو سه نفر فرزندزاده

نعمت خود ولایت مازندران بیرون رفتند چون آثار نکبت غدر و خیانت که با ولی

به تقدیم رسانیده بودند برجهۀ اولاد ایشان هویدا بود و در کوهستان مازندران هم 

هالی آنجا جا ندادند بالضرورت روی به لارجان نهادند و از آن زمان در مازندران ا

یعنی از  21«ریش به کون بزن و به لارجون بوُر»مثل شده است به لفظ ایشان که 

 .رفتندرفتند هر یکی ریش خود را به دبر دیگری میزدند و میعجالت که می

عۀ توجی در نزدیکی ساری پس از گشودن قل ماجرایبه . واقعۀ دوم اشاره 9-2-3

الدین مرعشی و انتقام از قاتلان او دارد. سید شدن سید عبدالله فرزند ارشد میرقوام کشته

بود که  -الدین مرعشی ـ سرسلسلۀ مرعشیان مازندرانعبدالله فرزند بزرگ میرقوام

پس از کشته نشینی اختیار کرد. فرمانروایی مرعشیان را نپذیرفت و در حوالی آمل گوشه

شدن کیاافراسیاب در جنگ با مرعشیان، کیاجلالیان و بازماندگان کیائیان چلاو به محل 

شود تا مرعشیان در رسانند. همین ماجرا سبب میروند و او را به قتل میسید عبدالله می

الدین، برادر سید عبدالله، فرمانروای مرعشیان پس از پی انتقام برآیند. سیدکمال

متعدد به سمت ساری که مقرر فرمانروایی کیاوشتاسف از کیاجلالیان بود  پیکارهای

شود و در نبردی با هفت پسر رود. کیاوشتاسف برای مقابله در قلعۀ توجی مستقر میمی

 شود؛ اماو همراهانش کشته می
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سپردند و اصحاب قلعه بقیه السیف همچنان جلادت و مردانگی نموده قلعه را نمی

و محاربه عاجز شده  تیراندازیبودند مجموع مجروح گشته و از  آنچه در حیات

الدین کالی نام بود به نفسه به در دست از حرب باز داشتند و دربان قلعه را جمال

گذاشت که کسی به پیرامون دروازه بگردد و شخصی دیگر در قلعه ایستاده نمی

قلعه به شیب  آنجا بوده که علی گرماورودی نام داشت خود را از سر باروی

انداخت و به لشکرگاه درآمد و گفت که کیاوشتاسف و فرزندان بزرگ و اصحاب 

الدین اند مجموع مجروحند و همین جمالها که زندهقلعه اکثر به قتل آمدند و آن

گشاید چون کند و در نمیکالی است که دربان قلعه است که محافظت دروازه می

الحال فرمودند تا ردند که قصه چنین است فیاز تقریر علی گرماورودی معلوم ک

اطراف و جوانب قلعه را آتش در زدند و به دروازه تاختند و در را به دهره و اره 

بود الدین کالی همچنان به محاربه مشغول میپاره پاره کردند و درون رفتند جمال

یین به چندان که او را نیز به قتل آوردند و در آتش انداختند و عساکر نصرت آ

الدین در درون قلعه اقدام فرمودند ... و قلعه درون رفتند و حضرت سید کمال

کشتگانی که در قلعه افتاده بودند به نفس مبارک خود مجموع را دیدند و از هر 

اند و مجموع را دفن کردند و علی یکی پرسیدند که از کدام قبیله و عشیره

الدین کالی دربان رسیدند دیدند جمالبود تا چون به ها میگرماورودی معرف آن

کشته و سوخته به همان در دروازه افتاده بود. سید پرسید که این چه کس است که 

الدین کالیک اند گرمارودی به وجه تصغیر گفت که این جمالتا حال دفن نکرده

بدبخت است که دربان بود و تا نمرد و نسوخت در باز نکرد. سید تبسم کرد و 

و آن کالی را از  24«به هر حالی، سوته کالی به بو که زنده گرماورود»این  فرمود که

دیگران بیشتر حرمت داشت و دفن کردند و فرمودند که طریقه مردی و حلال 

، 2490کار، ؛ هنری430 -433، صص.2404)مرعشی، « نمکی همین تواند بود

 (.400 -439صص.



 علی ذبیحی ______________________________________  ها در زبان تبریپیشینۀ مکتوب مثل

023 

 

عزم »زندران مربوط به مثل خاص و کهن در زبان مردم ما . دیگر3-2-26

است. « الدین مرعشی حاکم مرعشی مازندران به جانب امیرولی حاکم استرابادسیدکمال

ق امیرولی فردی را جانب 312نویسد: در سال ظهیرالدین مرعشی در این خصوص می

 الدین مرعشی را به قتل برساند.مازندران فرستاد تا مخفیانه سیدکمال

جست، چون در غدر قدم استوار نهاده بود و فرصت میآن مردک در مقام کینه و 

آن چند روز میسر نشد در موسم بهار دأب و دستور حکام مازندران بوده است و 

باشد که جهت زراعت برنج حکام خود سوار شده و ده روز کمابیش یراق کرده می

ار و که قابل باشد بروند و آن موضع را از د هاییجنگلو مردم را جمع ساخته به 

درخت و خار و خاشاک پاک گردانند و جوی آب روان سازند تا برزگران جهت 

خاصۀ ایشان زرع برنج و گندم بکنند و آن موضع را که آنچنان پاک کرده باشند به 

و هر که همچنان کرده باشد از حاکم و محکوم  23گویندمی« لیِْلَمْ»لفظ ایشان 

یعنی از دار و درخت و خاشاک فلان  23«فلان جای امسال لیلم بزوئه»گویند که می

 (.324 -321، صص.2404)مرعشی، جا را امسال پاک گردانید 

تاریخ طبرستان و در کتاب « ظهیرالدین مرعشی». همچنین بنا به نوشتۀ 3-2-22

آمیز و هزل به زبان مازندرانی در زبان ق، عبارتی کنایه393، در سال رویان و مازندران

سر سادات ن رواج داشت. در این سال، تیمورلنگ در قلعۀ ماهانهارازل و اوباش گیلا

مرعشی را محاصره کرد و چون مدت آن به درازا کشید کار بر اهالی قلعه به تنگ آمد، 

که  پس سلاح از خود گشودند و تسلیم تیمور شدند. سپس تیمور، اسکندرشیخی را

و نیز بر سادات سخت کینه از سادات مرعشی داشت، حاکم آمل و نواحی نمود. ا

الدین مرعشی حاکم سابق گرفت طوری که سیدعزالدین رکابی ]داماد میرکمالمی

 مازندران[ با برخی از افراد به لنگرود گیلان گریختند.
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زدند مگر وقتی که دیدند طعنه میمردم گیلان از ارازل و اوباش که ایشان را می

 حی که داشتند از خود جدا کردهآمدند سلاسر بیرون میسادات از قلعۀ ماهانه

آنچه دارید »گفتند که آمدند و نوکران نیز با همدیگر میانداختند و بیرون می

و این سخن را اوباش گیلان در « بیندازید که میر نیز سلاح گشوده انداخته است

 20«بالو بینگن که میر بینگو»گفتند: دیدند، میزبان خود ساخته هرکجا ایشان را می

کردند. سید عزالدین با فرزندان گفت مرا به زبان مازندرانی ایشان را تمسخر میو 

طاقت آن نیست که بیش ازین از مردم گیلان اینها بشنوم بیایید تا به مازندران 

 (.349، صص.2404)مرعشی،  ]برگردیم[ ...

این گفته به زبان تبری تا زمان درازی برای سرکوفت و ریشخند، دستاویز و 

 (.336/ص.3، ج.2433المثل مردم عادی بود )عبدالرحمان عمادی، نقل از: ستوده، ضرب

اثر ملا شیخعلی گیلانی در  تاریخ مازندران. دیگر مثل کهن تبری در کتاب 3-2-21

ق آمده است. این مورد به حملۀ تیمورلنگ به مازندران، برای سرکوبی 2633سال 

ق اشاره دارد.  163ردمی، در سال های منشاندة خویش و طغیانآشوب حاکم دست

 ( چنین آورده است:30، ص.2431ملاشیخعلی گیلانی )

چون برخی از اهالی و اعالی مازندران در طغیان با اسکندر شیخی ]حاکم آمل در 

هجری[ همراهی کرده بودند، امیر تیمور فرمود تا درختان جنگل  163سال 

حال ]بیش از دویست سال از آن واقعه مازندران را به ارة دوسر بریدند. چنانکه تا 

دنیا به تمر »گویند: گذرد و[ مازندرانیان از حاکم بیگانه ستمی که دیدند، میمی

 23«.بنانسته که مازندران را دوسر هاره هونیابی

دنیا با تیمور و آهن همتا و همکار شده، یکی این سو و دیگری آن سو » یعنی:

« اندارة دوسر را گرفته و به اره کردن مازندران پرداختهایستاده هر کدام دسته و دنبالۀ، 
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دنیا ]و تجارب جنگی[ به تیمور فهماند که »یا  (439 -433، صص.2401)عمادی، 

 21«.کنی[یابی ]فتح نمیمازندران را ]جز با[ ارة دوسر نمی

های شعری رایج بوده و همین شیوه از مثل در تمام دوره . ارسال24-2-3

شعریِ شعرای سبک هندی نیز بوده است. هرچند پژوهشی در این های ویژگی

گوی مازندرانی ـ که تحت تأثیر فرهنگ بومی های شعرای فارسیخصوص برای سروده

در اشعار فارسی خود از آن بهره گرفته باشند ـ انجام نشده است، اما موارد زیر 

)قرن « طالب آملی»ای هوار به استفادة مثل و اصطلاح در سرودههایی اشارهنمونه

 ( است:301، ص.2492یازدهم هجری( )

به دارالمرز شهری در امان از آه طالب نیست / به ساری هم سری . »3-2-24-2

 «سوزددارد همین آمل نمی

، 2133گونۀ منسوب به امیرپازواری )ای وارونه به سرودة مثلاین بیت اشاره

 ( دارد:03، ص.2490، همو، 240/ص.2.ج

ــش  ــل تَ ــوزِ   آم ــور بسَ ــور و کُج ــرِ ن  هَی

 

ــوزِ     ــور بسَ ــل پُل ــرِ پ ــش هَی ــون تَ  لارج

 

 ســاری تَــش هَیــرِ آن سَــلم طــور بسَــوزِ 

 

ــوزِ   ــور بسَــ ــرِ گــ ــب پـِـ 29آدمِ نانجیــ
 

 

آمل آتش بگیرد تا نور و کجور بسوزد؛ لاریجان آتش بگیرد تا پُل پُلور : »برگردان

؛ گور پدر آدم بدگوهر و بسوزد؛ ساری آتش بگیرد و ]گنبدان[ سلم و تور بسوزد

 «.نانجیب بسوزد

« دهند نگاهی بصد تغافل قرضه می/ ک بتان طالب ۀفغان ز نرگس نو کیس. »3-2-24-1

 .(034، ص.2492آملی، طالب )

مازندرانی « نو کیسه مَرد»وجو در اصطلاح در دیوان طالب آملی، قابل جست« نو کیسه»

 است.
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، 2411، )پرچمیه یل دادکتازه زندگی تش .1 ؛رسیدهتازه به دوران . 2: «ردکیسه مَ نو»

چیزی نباید نوکیسه  هایآدم از کنندتجربه همیشه سفارش میهای با. انسان(323ص.

 (.10، ص. 2496)ابومحبوب و فلاح،  16گرفتقرض 

های یادشده، برخی از کنایات و امثال مازندرانی در اشعار . بعد از مثل3-2-23

آشناترین نام ترین و نامامیرپازواری معروف 12هاست.بر دیگر نوشتهمقدم « امیرپازواری»

در فرهنگ و ادب عامۀ مازندران و گسترة فرهنگی تبرستان است. اصل اشعار 

رسد. کتاب اشعار های کنونی عجالتاً به دورة صفویه میامیرپازواری با توجه به آگاهی

و  2133های ـ آلمانی، در سالخاورشناس روسی  11«برنارد دُرن»امیرپازواری را 

 در دو جلد منتشر کرده است. کنزالاسرار مازندرانیق با نام 2114

شود. خربزة پخته نصیب شغال می 14«بپَِته خربزه شال نصیب بونه»ها: نمونه مثل

زاغ »آورد. : درخت تلخ هرگز میوة شیرین به بار نمی13«دار میوه نیاره شیرههرگز تلَه»

پور )نک: مهدی : روز مرگ زاغ، روز عروسی بلبل است.13«بلبل ویلاج روز هسّهمرگ

 .(93 -13، صص.2494عمرانی، 

آید. او به میان می« امیرتیمور قاجار ساروی». پس از امیرپازواری، نام 3-2-23

اصالتاً از سلسلۀ  ،( حاکم مازندرانق2164 -2119آرا )میرزا ملکفرزند محمدقلی»

هل ساری است و نصاب تبری اثر طبع اوست. او در زمان محمدشاه قاجار، ]متولد[ و ا

« زیست و قبرش در ملامجدالدین ساری استقاجار و اوایل ناصرالدین شاه قاجار می

 باباپور، هشت(.)گل

صفحه به  31ف( در  331محفوظ در کتابخانۀ ملی ایران ) نصاب تبرینسخۀ خطی 

بلدة »ب هم است که نوشتن آن را در است. کاتب نسخه سرایندة نصا« نَسخ»خطّ 

به پایان رسانده « 2103الحرام فی سنه یقعدهیوم شنبه سادس ذ»مورخۀ « ساری مازندران
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در امثال و »با عنوان مَثل مازندرانی  210در انتهای این نسخه به خط مؤلف  است.

ناد به با است ثبت شده است.برای یادگیری حاکم مازندران « تشبیهات که مذکور است

نو پیشتاز در ثبت های ایرانیها و گویشاین نسخۀ خطی زبان مازندرانی ازجمله زبان

های وجود برخی مثل رسد.هاست که قدمت آن نزدیک به دو سده میهدفمند مثل

ها را از آن« صادق کیا»های این نسخه سبب شد تا پژوهشگر توانا رکیک در بخش مثل

 10ف کند.حذ نصاب تبریمتن تصحیح شدة 

 ای از امثال و تشبیهات )نسخۀ خطی نصاب(:نمونه

دیوار بیفتد چماز که پوشش است بن خندق  = 13هْرَدَ نْبِ دِنْماز حَچَ هْردَوْه بُت لِکَالف: 

 .است

وای بر حال پرلا آب بلند است پاهایش  = 11تانگ کِلیْ ورْجُ لا اوُرْحال پِه وای بب: 

 .کوتاه

 .علف پهلوی طویله گاو بو زده است=  19هْرَوَبیْواش  رِوَ ومْلُکُج: 

 .اش شپل استچلو کدو فاتحه = 46مَشَه شِحَفاتِ اءِلَپِ ئیْکَد: 

 .پشتماه لاکاردیبهشت=  42زْوَماه کَچرْکُهـ: 

. پس از موارد بالا، مثلی به زبان فارسی اما منسوب به مازندران در زمان 20-2-3

جستند. تاریخ این افت که درمورد مقتضی به آن تمثیل میناصرالدین شاه قاجار رواج ی

مهدی »رسانند. ق( می2133 -2101« )میرزا آقاخان نوری»مثل را به زمان صدارت 

به نقل از عبدالله  های تاریخی امثال و حکمریشهدر جلد دوم کتاب « پرتوی آملی

ز اقوام خود را به میرزاآقاخان یکی ا»نویسد: می شرح زندگانی منمستوفی در کتاب 

ای عمل ها ]= اقوام خطاکار خود[ مأمور کرده است. گویندهتفتیش کار یکی دیگر از آن
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ای از قول شاه سروده و گفته را عمل شاه وانمود کرده و در جواب معترض کنایۀ بامزه

 است

ــا او     ــت بـ ــاه و گفـ ــرد شـ ــم کـ  تبسـ

 

 کـــه آنچـــه مـــن بـــدانم تـــو نـــدانی   

 

 ا شــــــغال بیشــــــۀ مازنــــــدران ر  

 

ــدرانی     ــگ مازنــ ــز ســ ــرد جــ  نگیــ

 

المثل درآمد و در مورد مقتضی به آن تمثیل شعر اخیر از آن تاریخ به صورت ضرب

 (.013-011/صص.1، ج.2409؛ پرتوی آملی، 39/ص.2، ج2411)مستوفی، « جویندمی

 های تبری در سدۀ کنونی. پیشینۀ مثل0-4

« شناسیبنگاه مردم»ن ایران، شمسی و پس از بنیاد نخستین فرهنگستا 2423در سال 

ای از اسناد فرهنگ مردم ایران را گردآوری کرد که هرچند مواد آن تاکنون گنجینه

ترین گنجینۀ موجود در کشور است. اسناد بنگاه بررسی و منتشر نشدند، اما کهن

هایی شوند و موضوعشناسی کاخ گلستان نگهداری میشناسی امروزه در موزة مردممردم

های المثلالمثل، شعر، آیین، چیستان و واژگان را دربر دارد. ضربقصه، ضربچون 

 گردآوری شدند.« آمل»و « ساری»مازندرانی این گنجینه در ادارة فرهنگ شهرهای 

شده در سال های مازندرانی، گردآوریالمثلمجموعۀ ساری شامل اشعار و ضرب

رو و یک برگ دورو، حانی یکشمسی است. این مجموعه در شش برگ ورقۀ امت 2423

برگ آن پر شده است. در پایان  23صفحه یا  11به همراه یک دفترچۀ مشق که 

نویس شده، آمده است: امثال فوق به پیوست نامۀ مجموعۀ شش برگی که در تهران پاک

به  119ادارة فرهنگ شهرستان ساری که تحت شمارة  23/9/2423مورخ  22319شمارة 

 اده شده است.ثبت رسیده، فرست

شمسی  2423شده در سال های آمل، گردآوریالمثلمجموعۀ آمل شامل ضرب

نویس شناسی پاکرو که در بنگاه مردماست. این مجموعه در پنج ورقۀ امتحانی یک
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 21/21/2423اند: امثال که جمعاً پنج ورقه هستند. در تاریخ ها نوشتهاند و دربارة آنشده

به ثبت رسیده، فرستاده شده است )دالوند،  2692ه تحت شمارة از ادارة فرهنگ آمل ک

 (.234، ص.2491

در کنگرة نویسندگان از دیوان اشعار تبری خود به نام  2413نیمایوشیج در سال 

خبر داد، اما تا زمان حیاتش موفق به انتشار آن نشد. حدود یازده ارسال مثل تبری  روجا

 (.19-14، صص.2362در این اثر وجود دارد )کفشگر، 

: تبر خود را 41«اغَوزِ گرِ سرَ نشکن شِه تور رء / بَسِسّه جدِ نَورنه وِء ورزو رء»نمونه: 

خوردة درخت گردو نشکن / گاو نر با گاوآهن فرسوده زمین را بر تنۀ محکم و گره

 (.16، ص.2491زند )مقیمی مقدم، شخم نمی

های شرشده پیشینۀ انتشار مثلهای منتاز موارد یادشده که بگذریم، غالب پژوهش

نوشتۀ  (، اما13-14/صص.2، ج.2419اند )ذوالفقاری، نوشته 2434را از سال  مازندرانی

و در مجلۀ  2413در سال « های مازندرانیمثل»پیشگام، هر چند بسیار کوتاه، به نام 

)خرداد و تیر( در  1-3مازندرانی در شمارة  مثل 4منتشر شد. در این مجله تعداد  نوپیام

 چاپ شده است. 03صفحۀ 

الدین علامه اثر دیگری است که در سال به قلم صمصام یادگار فرهنگ آملکتاب 

پند و امثال محلی ـ مثله »مثل مازندرانی با نام  16منتشر شد. در این کتاب تعداد  2411

 263تا  261ه و منظور مثل از صفحۀ با خط فارسی و ترجم« متن یا پیرون بوته سخن

 آمده است.

به قلم محمدرضا خزائلی  سالنامۀ فرهنگ استان دوم ـ مازندرانو در  2443در سال 

گذاری و ترجمه و نظیر فارسی از صفحۀ امثال و حکم مازندرانی، با اعراب 44تعداد 

 درج شده است. 216تا  224
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با نام  فردوسینامۀ مازندرانی در هفته المثلضرب 31تعداد  2436پس از آن در سال 

خرداد( منتشر  1اردیبهشت الی  21) 14تا  16های در شماره« های بندرگزالمثلضرب»

 شد.

شمسی گنجینۀ اسناد فرهنگ مردم، در ادارة کل آرشیو صدا و سیما،  2432از سال 

ای موضوعی هبه همت ابوالقاسم انجوی شیرازی، ایجاد شد. این گنجینه شامل پرونده

ها به المثل و تمثیل و مثل است. پروندهکارتن آن مربوط به ضرب 23بسیاری است که 

تفکیک استانی مرتب شدند، اما آگاهی جزئی از آن منتشر نشده تا به شمار 

 (.124 -121، صص.2432)ر.ک. انجوی شیرازی،  های مازندرانی آن پی بردالمثلضرب

اثر  یوشکتاب  2431اعی دانشگاه تهران در سال موسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتم

این کتاب  30تا  34احمد منتشر کرد. صفحات سیروس طاهباز را با مقدمۀ جلال آل

المثل با خط آوانگاری و بدون خط فارسی به همراه ترجمه را شامل ضرب 46تعداد 

 شود.می

که ویژة  تری استاز منوچهر ستوده اثری مستقل و مفصل های فیروزکوهیمثل

( در 21)جلد  فرهنگ ایران زمینذیل  2434های مازندرانی است. این مقاله در سال مثل

مثل را به همراه آوانگاری، نظیر  216چاپ شده است. نویسنده  131الی  134صفحات 

 و معنی فارسی آورده که اغلب خاص است.

از  2436الی  2431های هوشنگ پورکریم پژوهشگر فرهنگ مردم ایران در سال

مازندران را منتشر کرد. این  آلاشتنگاری روستای طرف وزارت فرهنگ و هنر تک

شده، تر همچون، خلاصههای مختلف و در صفحات کمکتاب به صورت

از کتاب اصلی دارای  241تا  213شده و مقاله نیز چاپ شد. صفحات نویسیساده
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با آوانگاری، معنی « آورندهایشان میها در صحبتالمثل که الِاشتیضرب»بیست 

 الفظی به فارسی و کاربرد مثل است.تحت

)مونیخ  کاوهدر مجلۀ « فولکلور مازندران»های محسن مجیدزاده در سلسله نوشته

پرداخته است. « های مازندرانیمثل»این نشریه به  41و در شمارة  2439آلمان( در سال 

همراه با آوانویسی، ترجمه و منظور مثل مثل  22به  001تا  000او در این اثر از صفحۀ 

مثل  29به  کاوهنشریۀ  33و در شمارة  2432اشاره کرده است. همچنین، در پاییز 

 مازندرانی توجه مجدد نشان داده است.

ها، نکات ها، ترانهکه دربرگیرندة مثل از اسماعیل مهجوری فرهنگ مازندرانیکتاب 

مثل دارد که  121به چاپ رسید. این کتاب  2430نامه است، در سال دستوری و واژه

در همین سال رسول ساداتی در  ها نیز آمده است.برگردان فارسی و معنای عمومی آن

( چند مثل مازندرانی را منتشر کرد که همین امثال در سال 29)ص. اطلاعات هفتگی

جدداً ( م400 -403نوشتۀ علی میرنیا )ص. فولکور ایران -فرهنگ مردمدر کتاب  2409

 منتشر شده است.

-336)صص. قصران، کوهسرانحسین کریمان در جلد دوم کتاب  2430در سال 

، در شمال شهر تهران، به «آهار»المثل را به گویش روستای ضرب 46( تعداد 333

بندی ای از جملهکند تا علاوه بر استفاده از مفاهیم آن نمونهحروف تهیجی نقل می

 اشد.گویش آنجا به دست داده ب

منتشر  2433های فولکلور مازندران بعد از انقلاب سال پس از آثار فوق دیگر نوشته

را، که دارای اصطلاحات و تعبیرات،  فرهنگ عوام آملشدند. مهدی پرتوی آملی کتاب 

های مازندرانی ها، طبری امیری، چیستان و واژهها، ترانهها و امیریامثال و حکم، ترانه

اصطلاحات و تعبیرات و  246چاپ کرد. در این کتاب  2431ال است، در زمستان س
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امثال و حکم آمده است. پرتوی پس از آوانویسی و برگردان فارسی، مفهوم  303

عمومی هر یک را به دست داده است. این کتاب با ویرایش و اصلاحات و نام جدید 

 مجدداً منتشر شد. 2493در سال  فرهنگ مردم مازندران

های مازندرانی فزونی یافت و مقالات و ها گرایش به گردآوری مثلدر این سال

های شمسی برخی از مثل 2436در میانۀ دهۀ  44های متعددی چاپ شدند.کتاب

منتشر شدند )ر.ک. صمدی،  اطلاعات هفتگیویژه ها بهمازندرانی در مجلات و روزنامه

کتاب مذکور را است.  کندلوس(. کتاب مهم این دهه 236-241/صص.2، ج.2431

با مقدمۀ انجوی شیرازی منتشر کرد. در صفحات  2403اصغر جهانگیری در سال علی

توصیف، تشبیه و کنایه با آوانگاری، ترجمه و کاربرد  293این کتاب تعداد  190تا  109

 مثل آمده است.

ها و المثلضربمثل را در کتاب  341اسماعیل خورشیدیان میانایی  2434در سال 

 های مازندرانیفرهنگ مثلکتاب  2430درج کرد. در سال  دات مشهور مازندرانیاعتقا

های ادبیات تمثیلی زبان مثل و کنایه با برابر نهاده 2230پناه لموکی با از طیار یزدان

المثل منتشر شد. در همین سال کتاب فارسی، همراه با برگردان و موضوع هر ضرب

مازندران( نوشتۀ اسدالله  -)اِسترآباد مردم گرگان ها و کنایات و باورهایالمثلضرب

المثل و کنایه نیز به چاپ رسید. این کتاب با ویرایش و ضرب 4666معطوفی با 

نوشتۀ  فرهنگ عامیانۀ دماوندمجدد منتشر شد. کتاب  2362اصلاحات جدید در سال 

دون معنی و مثل به ترتیبِ کلیدواژه و توضیح مثل و البته ب 066با « مهدی علمدار»

به  بابل، شهر زیبای مازندرانمنتشر شد. در این سال کتاب  2439معادل فارسی در سال 

زاده در سه جلد چاپ شد. در جلد دوم این همت جعفر نیاکی و پوراندخت حسین

گذاری، ترجمه و منظور مثل بدون هیچ آوانگاری، اعراب« مثل محلی» 163کتاب تعداد 
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ها حاصل بررسی ون ترتیب خاصی چاپ شدند، اما مثلبه صورت پشت سر هم و بد

 شود.های خاص و متمایزی را شامل میمیدانی است و مثل

جلد اول کتاب دو کار گروهی در مازندران منتشر شد. نخست،  2416های سال آغاز

کاری از پژوهشگران فرهنگخانۀ خ( -های مازندران، )آها )زبانزدها( و کنایهالمثلضرب

در نقاط مختلف مازندران به پژوهش  2436ن است. گردآورندگان از سال مازندرا

مثل با آوانگاری، نظیر،  924پرداختند و کاری میدانی را به ثمر رساندند. این مجلد 

معنی فارسی، توضیح و اشعار شاعران فارسی در معانی مشابه است. پایان کتاب هم 

با  2490های این کتاب در سال لالمثمثل بیان شده است. تکمیل ضرب 31داستان 

 3331به سرپرستی محمود جوادیان کوتنایی با  های مازندرانیزبانزدها و کنایهعنوان 

زبانزد از این کتاب مجدداً در جلد  363تعداد  2491مثل منتشر شد. همچنین در سال 

 ( چاپ شد.304 -343)صص. دانشنامۀ تبرستان و مازندرانچهارم 

به کوشش حسن  سر(فرهنگ زبانزدهای رامسر )سختبا عنوان دومین کار گروهی 

آموزان، منتشر شد. نویسنده از یک دهه قبل با کمک دانش 2414رحیمیان در سال 

مورد مشابه را،  433مثل و  3421ای حجیم شامل دانشجویان و معلمان مجموعه

ان و کاربرد و آوری کرد. هر مدخل دارای آوانویسی، برگردعنوان دفتر نخست، جمعبه

مثل و دفتر سوم آن  2366با  2411معنی فارسی است. دفتر دوم این مجموعه در سال 

 مثل تابو منتشر شد. 230مثل و  2166با حدود  2494در سال 

مثل در قالب  430های منتشرشده، مجموعۀ اثر متفاوت نسبت به مجموعه

در اشعار تبری خود در  است که فخرالدین سورتیجی« هایی با مضمون مثلیدوبیتی»

 سرودند. (2496)نشر سال  های خیاللالهکتاب 
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های ها و کنایات مازندرانی افزایش یافت و کتاباز آغاز دهۀ هشتاد تب نوشتن مثل

های بیشتری را ثبت ها مثلین کتابااما برخی از  در این خصوص منتشر شد، زیادی

 2203) های مازندرانیالمثلضرببا کتاب ( 2416« )الدین بیناییقوام»مانند  43کردند،

زبانزد(،  143) امثال و حکم مردم آمل( با کتاب 2411نیا عمران )زبانزد(، آسیه ذبیح

زبانزد(، کیوان  2666) های مازندرانیالمثلضرب( با کتاب 2411سکینه دیوسالار )

مجدداً در سال زبانزد( و  121) فرهنگ مردم آلاشت و سوادکوه( با کتاب 2411پهلوان )

( با کتاب 2413نژاد )زبانزد(، علی نوری 399) فرهنگ عامۀ سوادکوهدر کتاب  2491

( با کتاب 2413زبانزد(، یحیی جوادی آملی ) 433) های مردم سوادکوهالمثلضرب

( با کتاب 2410الله طالبی اتوئی )زبانزد(، نبی 919) های آملیالمثلضرب

( با 2410گریه )زبانزد(، نورعلی منصوریان سرخ 066) نیهای رایج مازندراالمثلضرب

زبانزد(، ناصرعلی  2430) های طبرستان و استرآبادالمثلضربکتاب کهر: مجموعه 

زبانزد(، علیرضا  2219) های مازندرانیالمثلضرب( با کتاب 2419زاده کردی )تقی

 421) میرزادیهای اصیل شهالمثلضرب( با کتاب 2496مریم موسوی )»و « صدفی

عصاره و های مازندرانی، المثلفرهنگ ضرب( با کتاب 2496زبانزد(، مصطفی انصاری )

( با کتاب 2496می پریم )زبانزد(، حسین کری 1166) بازتاب اعتقادات و باورهای مردم

زبانزد(،  1666حدود ) ها، کنایات، باورها و لغات اصیل مازندرانیفرهنگ مثلنامه، پریم

ها( فرهنگ ها و کنایهپیرُن گفته )مثل( با کتاب 2491الله آزموده )الله آزموده و عیننعمت

زد(، محمدرضا زبان 2241) عامیانه روستای بالاده و منطقۀ دوسرشمار چهاردانگۀ ساری

پرور دیار فراموش شده، نگاهی به تاریخ و فرهنگ مردم ( با کتاب 2491گودرزی )

ها و المثل( با کتاب آشنایی با ضرب2491زبانزد(، حمیدرضانژاد امیردهی ) 330) پرور

در  2490و مجدداً در سال زبانزد(  304اصطلاحات مازندرانی: منطقۀ بندپی و بابل )

https://www.irna.ir/news/83415462/ضرب-المثل-های-مازندرانی-عصاره-و-بازتاب-اعتقادات-و-باورهای-مردم
https://www.irna.ir/news/83415462/ضرب-المثل-های-مازندرانی-عصاره-و-بازتاب-اعتقادات-و-باورهای-مردم
https://www.irna.ir/news/83415462/ضرب-المثل-های-مازندرانی-عصاره-و-بازتاب-اعتقادات-و-باورهای-مردم


 علی ذبیحی ______________________________________  ها در زبان تبریپیشینۀ مکتوب مثل

022 

 

فرشاد احمدی ، (زبانزد 2466)حدود  های مازنی )تبری(المثلضربکتاب مجموعه 

های مردم ها و کنایهالمثلزبانزدهای تبری: فرهنگ ضرب( با کتاب 2493کلیجی )

زن در فرهنگ عامۀ ( با کتاب 2493زبانزد(، فریده یوسفی ) 2611]ساری[ ) دودانگه

( با کتاب 2493، لیلا سیفی )المثل و افسانهمردم مازندران، با بررسی ترانه و ضرب

ادبیات ( با کتاب 2493حسینی )اهعلیرضا شزبانزد(،  324) های مازندرانیالمثلضرب

( با 2493صمد درویش متولی و زهرا درویش متولی ) زبانزد(، 033) عامیانۀ ایل الیکایی

( با 2493زبانزد(، پرویز ایمانی ) 2666)حدود  امثال و کنایات مردم فیروزکوهکتاب 

فریان مریم خرمی و مریم ص زبانزد(، 2666) ایالمثل فولادمحلههزار ضربیککتاب 

( با 2491محمدرضا خصوصی نیاکی ) زبانزد(، 333) مرِِوون کرِچا( با کتاب 2493)

زبانزد(، صادق  2323) های مازندرانیالمثلمازنی مثل، فرهنگ موضوعی ضربکتاب 

زبانزد(، رضی موسوی فولادی  166) چاشم چشم البرز( با کتاب 2491نبوی چاشمی )

زبانزد(، علی رزاقی  444) لادمحله نگین طبرستانفو( با کتاب 2499و پرویز ایمانی )

 های مازندرانی از دیدگاه بدیع و بیانالمثلشناسی ضربزیبایی( با کتاب 2366شانی )

 زبانزد(. 366)

جلد  4در  دانشنامۀ مازندرانکتاب  2499در سال در خاتمه لازم به یادآوری است 

اثر با ذکر مثال زبانزدهای از جلد دوم این  991تا  919منتشر شد. در صفحات 

 کردند. دسته تقسیم 31مازندرانی را به 

 نتیجه.3

تبری/ مازندرانی پیشینۀ مناسبی تاکنون نوشته نشده است.  مکتوب هایدرخصوص مثل

اند و های تاریخ محلی ثبت شدهبه صورت مفرد در کتابهای مکتوب تبری اغلب مثل

جنگ و نبردهای تبرستان یا  حواشی همگی اشاره به وقایع و حوادث تاریخی و

https://www.gisoom.com/book/11134098/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/11134098/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87/
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های تاریخی قرار ها در دستۀ امثال با ریشهبندی مثلمازندران دارند. این موارد در تقسیم

ها معلوم و معیّن هستند. با اینکه این گیرند. زمان، مکان و اشخاص در این کهنه مثلمی

اما هیچ  ،منطقه رایج بودندهای بعد نیز در میان مردم ها در زمان خود و حتی تا سدهمثل

های زمان معاصر نرسیدند و فقط در همان کتاب شده در مکتوبات بهبه شیوة درج کدام

 تاریخی به ذکر مثل بودنشان اشاره شده است.

شده در نسخۀ های پیوستدهد ـ به جز مثلشده نشان میهای استخراجنگاهی به مثل

ای هستند که های پراکندهوی ـ اغلب مثلخطی نصاب تبری از امیر تیمور قاجار سار

ها ها اشاره داشتند و هیچ اندیشۀ مدونی در گردآوری آنمنابع مکتوب محلی به آن

آوری زبانزدها سمت و سوی وجود نداشته است، اما در سدة معاصر روند جمع

پژوهشی به خود گرفت و با هدف ثبت و ضبط بخشی از حیات اجتماعی مردم 

 ته شده است.مازندران نوش

یافتن به بررسی منابع مکتوب محلی این نتیجه را داشته است که علاوه بر دست

های های محلی، اطلاعی از محل وقوعِ حادثۀ برخی از مثلتعداد، قدمت و مکان مثل

که مکان آن در تبرستان بوده یا شخص مسبب  شودها نیز حاصل رایج در دیگر فرهنگ

 آن تبرستانی بوده است.

مشخص  بررسی منابع مکتوب محلی منتشرشده درخصوص تبرستان و مازندران، با

مثل  دَه ـ نصاب تبری نسخۀ خطی به جز دیوان شعرای فارسی و مازندرانی و -شده که

. از شده است شناسایی تاکنون تبری در کتب تاریخ محلی مرتبط با تبرستان و مازندران

ند و شش کهنه مثل تبری در این مقاله تر مشخص شده بوداین تعداد چهار مثل پیش

ها برای سیر تاریخی نوشتهها افزوده شدند و شرح و بسط بیشتری یافتند، اما پیشبدان
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های زبانی ـ خوانش و فهم مثل ـ های مکتوب تبری نوشته نشدند و بیشتر بر جنبهمثل

 .تأکید داشتند

باد نیشابوری )اوایل سدة ترین مثل تبری مکتوب به زمان اسپهبد خورشید و سنکهن

این مثل مربوط به زمانی است که هنوز دورة  رسد.( میق241سال ـ  دوم هجری

های محلی های دیگر در زمان نبرد سلسلهمثل اسلامی در مازندران فرا نرسیده است.

وندان، دو مثل در زمان تبرستان با یکدیگر اتفاق افتاده است؛ دو مثل در زمان قارن

دورة دوم، چهار مثل در زمان مرعشیان و یک مثل در حملۀ تیمور گورکانی به باوندیان 

 مازندران بوده است.

مثل این مقاله از  3میرظهیرالدین مرعشی به اصطلاحات محلی توجه خاص داشته و 

تاریخ نقل شده است. اولیاءالله آملی در کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران کتاب 

اسفندیار مثل و ابن 1به  تاریخ مازندران، ملاشیخعلی گیلانی در کتاب به سه مثل رویان

ها به یک مثل کهن تبری اشاره کردند. در کتاب اخیر ریشۀ مثل تاریخ طبرستاندر کتاب 

ها را کتب تاریخی بعدی تا زمان تألیف کتاب نوشته شده است، اما ذکر مثل بودن آن

 یادآور شدند.

های منقول از کتب تاریخی ده از این مقاله بازة زمانی مثلشبا توجه به آمار مشخص

دیرینگیِ هزار و سیصد گیرد. از آغاز سدة دوم تا پایان سدة هشتم هجری را دربر می

است که زبان  یملأای ارزشمند و قابل تنمونه شدة تبریترین مثل شناختهۀ کهنسال

در صورتی که  کند.نمایندگی می نو های ایرانیها و گویشتبری آن را در میان زبان

خذ برای امثال فارسی مربوط به سدة سوم و چهارم هجری است و أترین مقدیم

 است.ق  201ترین اثر موجود در فرهنگ عرب هم مربوط به سال کهن
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شناختی دارند. در این آثار های روشهای منتشرشدة معاصر هم عموماً ضعفمثل

بندی ایات و جملات پندآموز و قصار و نظایر آن دستهها و زبانزدها و کنالمثلضرب

پیشینۀ کار هم شناخت مناسبی در مقدمه و منابع دیده نشدند. در برشمردن و استفاده از 

نامۀ بسامدی امثال در فهرست اعلام و نمایه ها و واژهشود. همچنین نبود کلیدواژهنمی

 های عمدة این آثار است.از دیگر ضعف

 هانوشتپی

آیند. برای های تاریخی به دست میهای رایج در مازندران امثال زیادی با ریشه. قطعاً با بررسی مثل2

âmǝ« میر یزرگ نکتهآمل »نمونه و در مطابقت با مقالۀ حاضر مثلی در آمل رایج است که  l mir 

bǝ zǝ rg nakǝ tǝیب : مقبرة میر بزرگ در آمل نیست. این مثل اشاره به واقعۀ تاریخی تخر

گنبد اولیۀ میربزرگ در زمان حاکم محلی امیر تیمور گورکانی در سدة هشتم هجری دارد. مقالۀ 

 اند.ای مفصل و جداگانهها خود مقولهپردازد این مثلحاضر به چنین مواردی نمی

 خواهرزاده و خان او بود از محمود ةشاه که برادرزادبعد از وفات سلطان سنجر سلجوقی سلیمان. 1

هد سنجر بگریخت تا اینکه در طبرستان بر او چیره شد و محمود به گرگان رفت. او را به ولیع

یا  کوفتند.بریدند و میکه حشم او نان نیافتند، گندم می گفتندمی «محمود گندم کوب»طبرستان 

نامیدند، اما عدم هجری( را اسپهبد اسپهبدان می 331-341)حک: « شاه غازی رستم»اینکه 

شال »غازی نزد بزرگان تا جایی بود که منوچهر مرزبان لاریجان به وی لقب شاهمحبوبیت 

 (31/ص. 1؛ ج.269/ص. 2، ج.2400اسفندیار، )شغال مازندران( داده بود )ابن« مازندران

فتح گرگان و طبرستان »در وقایع  البلدانفتوح)سدة سوم هجری( در کتاب « احمد بن یحیی بلاذری». 4

 نویسد:می« و نواحی آن

سفیان، مَصقَله بن هبُیره بن شبِل از طایفه بنوثعلبه بن شیبان بن ثعلبه بن معاویه بن ابی»

و معاویه ده  عکابه را به فتح طبرستان فرستاد و مردمان طبرستان همه جنگی و دلیرند؛

هزار یا به قولی بیست هزار مرد به سپاه وی افزود. دشمنان با وی حیله کردند و چنان 

هاشان نشسته است. تا مصقله سپاه را به درون آن دیار مودند که هیبت وی بر دلوان

های کوهستان رسید، دشمن در آن جای کمین کرده بود. آورد، وچون نزدیک گذرگاه
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های کوهستان را بر سر ایشان افکندند، چنانکه آن لشکریان همه هلاک پس سنگ

مثل آوردند که: تا مصقله از طبرستان  گردیدند و مصقله نیز کشته شد. از آنجای این

 (.213-214، صص.2430)بلاذری،  2«باز گردد

 ( نوشته است:233/ص.2، ج.2400اسفندیار )ابن

لشکر گرفت و مدت دو سال با فرخّان کوشید، عاقبت به طریق کجو به راه »مصقله 

ه تقلید و الناس بکندسان او را بکشتند و گور او هنوز بر سر راه نهاده است، عوام

 «.السلام استکنند که صحابۀ رسول علیهجهل زیارت می

شهرت یافته است ـ در زبان عربی زبانزد شد « کیا مشغله»سرگذشت مصقله ـ که نزد ساکنان بومی منطقه به 

برد. درواقع این مثل اشاره به چیزی و هرگاه کسی قصد داشت کاری انجام ندهد این مثل را به کار می

و شاید با « وقت گُل نِی»گردد. این مثل معادلی است برای مثل فارسی ت که هرگز باز نمییا کسی اس

زبانان همسنگ باشد. زبانزد مذکور هرچند در زبان عربی و برای عرب« انداختجایی که عرب نی»مثَل 

 کاربرد داشته، اما در تبرستان اتفاق افتاده است.

درخصوص رویدادهای  )سدة هفتم هجری(« اثیرعزالدین ابن»تۀ نوش الکامل فی التاریخهمچنین در کتاب 

سردار سپاه علویان طبرستان و حاکم جرجان با « لیَلی بن نُعمان دیلمی»هجری دربارة نبرد  469سال 

 آمده است:« حمویه به علی»لشکر سامانیان در منطقۀ توس خراسان به فرماندهی 

کند. حمویه شماری می: لیلی در رفتن تو به سوی او لحظهچون حمویه آهنگ جنگ لیلی کرد بدو گفتند»

کشم. گفت: در این جنگ من یکی از دو چکمۀ خود را امسال و لنگۀ دیگر آن را سال آینده برپای می

این سخن به لیلی رسید. او گفت: من یکی از دو چکمۀ خود را نشسته و آن دیگری را ایستاده یا سواره 

اثیر، )ابن« کشته شد حمویه گفت: این است فرجام آن که در جنگ شتاب کند کشم. چون لیلیبرپای می

 (.01، ص.2366؛ دانای علمی،3361/ص.22، ج.2411

خذ برای امثال فارسی مربوط به سدة سوم و چهارم أترین مقدیمدر متن همین مقدمه یادآوری شد که . 3

 است.ق 201ه سال ترین اثر موجود در فرهنگ عرب هم مربوط بهجری است و کهن

 سپاس از دکتر علیرضا قاسمی برای یادآوری این دو کهنه مثل تبری.. 3

 نامهقابوسو  نامهیابی به امثال مکتوب تبری، توجه را به سمت دو کتاب مرزباننگاه موجزتر برای دست .0

ست در حکمت شده به زبان تبری قدیم در سدة چهارم هجری، کتابی انامه نوشتهمرزباندهد. سوق می



 2061  بهمن و اسفند ،06، شمـارة 21 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

022 

 

اما امروزه نسخۀ تبری آن برجا نمانده تا بتوان به  ،های آن بوده استکه قطعاً امثال و کنایات از ویژگی

)سدة پنجم هجری( نیز فقط یک دوبیتی کهن تبری  نامهقابوس اصل بومی آن امثال دست یافت. کتاب

 لف آن به امثال تبری ندارد.ؤدارد که نشانی از اشارة مستقیم م

7. bâxǝ tǝ  âdǝ m bamǝ rdǝ  âdǝ mǝ . 

8.  nu kǝ lâye ‘u širintarǝ . 

9.  lâqar bu â hâzer bu. 

10. asb hǝ dâ’ǝ  xar hâytǝ  ; xǝ šhâliye par hâytǝ . 

؛ 243 ، ص.2431به معنی قاضی ظالم )ستوده، « قاضی سدوم»ای است به و اشاره« سدوم»در اصل  .22

 (.24314 / ص.9 .؛ همو، ج23406 /ص.22 .برای تفصیل، نک: دهخدا، ج

12. riš be kun bazen u be larijun bur. 

13. sutekâli beh bu ke zende garmâvrud. 

شد و های قدیمی مازندران است که هر ساله در ده روز آغاز فصل بهار برگزار می. لیلم ازجمله جشن23

ها روان آب را در جوبهای شالیزار را از درخت و خس و خاشاک پاک و رعایای حکومت زمین

ورزیدند )نک: میرزا سید کردند. زنان نیز در این رویداد به طبخ نان و حلوا و طعام اهتمام میمی

با همین کیفیت یادشده در مازندران « تراشیلیلم»(. تا چند دهۀ پیش رسم 13، ص.21 محمدباقر، سدة

 رایج بود.

15. felân jây amsâl leylam bazu’e. 

20. bâlu bingen ke mir bingu  :بالو: نوعی بیل سرکج برای «. بالو بینداز که میر نیز بینداخت»یعنی

های شالیزار است که در مواقع ضرورت و تنگی، های کاشت صیفی و خرد کردن کلوخاستفاده در زمین

اغلب مردم  توان از آن استفاده کرد. استفاده از این ابزار کشاورزی نشانۀ حضوربه صورت سلاح نیز می

آمیز خود نمودند آویز عبارت کنایهدر پیکار با تیمورلنگ بوده است. لذا اوباش یادشده این ابزار را دست

شان بار تمسخر بیشتر به خود های نظامی لشکر مازندران را به آن تشبیه کردند تا هزلو همۀ سلاح

 گیرد.

17. donyâ be tamor banâneste ke mâzandarân râ do sar hâre huniyâbi. 

ها و اشعار مازندرانی در دیگر ها، به همراه بسیاری از لغات و عبارات و جملهعدم درک درست مثل .21

های نظام نوشتاری و عدم تشخیص مرز لغات، به کهنگی زبان مازندرانی نیز کتب محلی، جدا از کاستی

ز دوران صفویه است و برای پیش از این زمان یافته اشود. احتمالاً زبان کنونی مازندران شکلمربوط می

 ایم.تری از این زبان مواجهبا دورة کهن
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19. âmol taš hayre nur o kojur basuze / lârejun taš hayre pole polur basuze 

sâri taš hayre tâ salm o tur basuze / âdame nânajibe pere gur basuze. 

 طالب آملی آمده است: دیوانبومیان مازندران در بیت زیر نیز منطبق با باور  .16

(. 319، ص.2492 آملی،)طالب« خورد به سنگ شود بیشتر لذیذسختی کند به خلق گواراترا که آب / تا می»

که با شدت و خروش از  ییها و جویبارهاچوپانان و چاربیداران مازندران اعتقاد دارند آب رودخانه

استفاده  است. به همین دلیل برای چای یا مصارف دیگر از این آب د، لذیذنگذرمی های بسترسنگ

sang baruštə)« )سنگ بَروشته او خش مزه هسهّ»کنند. می  ‘u xə š mə zə  hassə آبی که از :

روی سنگ با شدت عبور کند گوارا و خوشمزه است. البته این باور در اشعار اقبال لاهوری نیز دیده 

 شود.می

های تَبْری یا امیری هستند )نک: مقیمی ها به وزن سرودهی امروزی مازندرانی، برخی از آندر زبانزدها. 12

 (.263، 93، 29 ، صص.2491 مقدم،

22. Bernard Dorn (1805- 1881). 

23. bapǝ tǝ  xarbǝ zǝ  šâle nasib bunǝ . 

24. hargez talǝ  dâr mivǝ  niyâre širǝ . 

25. zâqe margǝ  ruz hassǝ  bǝ lbǝ le vilâj. 

به صورت  2364و کفشگر در سال  2361. بخش امثال و تشبیهات این نسخۀ خطی را وندادی در سال 10

 جداگانه منتشر کردند.

27. kat le burdǝ  č ǝ mâz hande bǝ n darǝ . 

28. vây bǝ  hâle pǝ rla ‘u jul ling kǝ tâ. 

29. kǝ lum vare vâš bivarǝ . 

30. ka’i pelâye fâtehǝ  šešemǝ . 

31. korč e mâhe kavǝ z. 

32. âquze gǝ re sar nǝ šken še tur rǝ  / basessǝ  jǝ d navǝ rnǝ  ve varzu rǝ . 

به بعد در  شمسی( 2431) میلادی 2916مازندرانی منتشرشده از سال  المثلهای ضرببرخی از کتاب .44

گردآوری  های ایرانی نوها و گویشکتابشناسی تحلیلی زبانمیلادی در کتاب  1611در سال  ایران،

 .(Paul, 2022, p.99)معرفی شدند « لودویک پاول»

فرهنگی  ةاما چون مربوط به مناطق کناری و سرحدی گستر ،کمی داشتند المثلها ضرببرخی از کتاب .43

 تبرستان بودند نوشته شدند.
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